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Abstract
The explanatory hermeneutics of the Ahl al-Bayt (AS)—conceived as both an 
epistemological framework and an interpretive methodology—is concerned with the 
understanding and re-reading of the Prophetic tradition (Sunnah) in light of revelatory 
rationality (ʿaqlāniyyah waḥyāniyyah). This method, when faced with an apparent conflict 
between the practical conduct (sīrah) of the Prophet (SAWA) and the transmitted narrative 
tradition (sunnah riwā’yyah) attributed to him, undertakes the reconstruction of the 
meaning of the Prophet’s words and actions. The practical sīrah of the Prophet (SAWA) 
embodies the objective manifestation of revelation, while the narrative tradition constitutes 
its linguistic reflection in the sphere of transmission and narration. The practical sīrah of 
the Prophet (SAWA) and the narrative tradition have always been confronted with the 
challenge of apparent contradiction. The explanatory hermeneutics of the Ahl al-Bayt 
(AS) has resolved this contradiction. Employing an analytical-descriptive method, the 
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present study seeks to examine the epistemological and methodological mechanisms of 
this hermeneutical approach in two particular cases: the division of war booty (ghanā’im) 
as addressed in Q. 59:7 and in Sermon 205 of Nahj al-Balāgha. The findings of this 
research indicate that every prophetic action is rendered meaningful in accordance with 
the context of address (maqām al-khiṭāb), historical conditions, and the ultimate purpose 
of the sacred law (sharīʿah). Furthermore, the explanatory hermeneutics of the Ahl al-
Bayt (AS), through a process of discerning the hierarchical levels of meaning within the 
Prophetic tradition, has subordinated reason to the service of revelation. By establishing a 
systematic unity between the word and deed of the Prophet (SAWA), the Ahl al-Bayt (AS) 
have produced a semantic coherence that not only signifies the maturity of the Islamic 
tradition but also offers a promising horizon for the reconstruction of religious knowledge 
in the contemporary age.

Keywords: Explanatory Hermeneutics, Prophetic Sīrah, Narrative Tradition (Sunnah 
Riwā’yyah), Revelatory Rationality, Apparent Contradiction, Interpretive Methodology.



 التعارض بين السـيرة النبوية والسـنّة الروائية في 
ّ

دور الهرمنيوطيقـا التبيينيـة فـي حـل
تقسـيم الغنائـم تريكـزا علـى الآيـة السـابعة مـن سـورة الحشـر والخطبـة )205( مـن نهـج 

البلاغة

، اسماعيل دانش2 احمد جاويد انورى1

1. طالب الدكتوراه في معرفة أهل البيت، جامعة المصطفى العالمية، مجمع الإمام الخميني للتعليم العالي، قم، إيران 
 javed.qom@gmail.com )الكاتب المسؤول(

 ismail.danesh43@gmail.com2. حاصل على الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية، جامعة طهران، طهران، إيران

ص
ّ

الملخ
يا، يهـدف إلـى  تعـدّ الهرمنيوطيقـا التبيينيـة لأهـل البيـت )عليهـم السالم(، نسـقا معرفيـا ومنهجـا تفسـير

إعـادة قراءتهـا فـي ضـوء العقلانيـة الوحيانيـة. عنـد مواجهـة التعـارض بيـن السـيرة  فهـم السـنّة النبويـة و

العمليـة للنبـي )صلـى اللّٰه عليـه وآلـه(، والسـنّة الروائيـة المنقولـة عنـه، يحـاول هـذا المنهـج إعـادة بنـاء 

ـي العينـي للوحـي؛ فـي حين 
ّ
الدلالـة الكامنـة فـي قـول الرسـول وفعلـه. تمثّـل سـيرة الرسـول العمليـة التجل

تمثّـل السـنّة الروائيـة انعكاسـه اللغـوي فـي سـاحة النقـل والرواية. كانت ولاتزال العلاقة بين سـيرة الرسـول 

العمليـة والسـنّة الروائيـة تواجـه إشـكالية التعـارض؛ ولكـن تمكّنـت الهرمنيوطيقـا التبيينية لأهـل البيت 

)عليهـم السالم(، مـن معالجـة هـذا التعـارض. انطلاقـا مـن ذلـك، فتسـعى هذه الورقـة البحثيـة، معتمدة 

علـى المنهـج الوصفـي ـ التحليلي، إلى اسـتقصاء الآليـات المعرفية والمنهجيـة للهرمنيوطيقا التبيينية 

لأهل البيت )عليهم السالم(، من خلال تطبيقها على نموذجين، هما: تقسـيم الغنائم في الآية السـابعة 

، والخطبة )205( من نهج البلاغة. تظهر النتائج أنّ كلّ فعلٍ نبوي يتمّ فهمه واسـتيعابه  من سـورة الحشـر

يخيـة، ومقاصـد الشـريعة، وأنّ الهرمنيوطيقـا التبيينيـة لأهـل  فـي ضـوء مقـام الخطـاب، والظـروف التار
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البيـت )عليهـم السالم(، قـد سـخّرت العقـل فـي خدمـة الوحـي، مـن خالل إعـادة الكشـف عـن مراتـب 

المعنـى فـي السـنّة النبويـة. وتبيّـن أيضـا أنّ أهـل البيـت )عليهـم السالم(، من خلال إرسـاء وحدة نسـقية 

بيـن القـول النبـوي والفعـل النبـوي، أوجـدوا انسـجاما دلاليـا، يمثّـل علامـة علـى نضـج السـنّة الإسالمية، 

. يفتـح أفقـا واضحـا لإعـادة بنـاء المعرفـة الدينيـة فـي العصـر الحاضر و

الكلمات المفتاحية: الهرمنيوطيقا التبيينية، السيرة النبوية، السنّة الروائية، العقلانية الوحيانية، التعارض 

الظاهري، منهجية التفسير



نقش هرمنوتیک تبیینی در حل تعارض میان سیره نبوی و سنت روایی در تقسیم غنایم با 
کید بر آیه 7 سوره حشر و خطبه 205 نهج‏البلاغه تأ

، اسماعيل دانش2 احمد جاويد انورى1

1 . دانشجوی دکتری رشته اهل بیت شناسی،جامعه المصطفی العالمیه، مجتمع آموزش عالی امام خمینی)ره(،قم، 
 javed.qom@gmail.com)ایران)نویسنده مسئول

ismail.danesh43@gmail.com 2 . دانش آموخته دکتری فلسفه اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده 
ع( به‏مثابـه نظـام معرفتی و روش تفسـیری، ناظر بر فهم و بازخوانی سـنت  هرمنوتیـک تبیینـی اهل‏بیـت )

نبـوی در پرتـو عقلانیـت وحیانـی اسـت. ایـن روش در مواجهـه بـا تعـارض سـیره عملـی پیامبـر )ص( و 

ی معنـای قـول و فعـل نبـوی می‏پـردازد. سـیره‏ عملـی پیامبـر  سـنت روایـی منقـول از ایشـان، بـه بازسـاز

)ص( جلـوه عینـی وحـی و سـنت روایـی بازتـاب زبانـی آن در عرصـه نقـل و روایـت اسـت. بـا ایـن حـال، 

در برخـی مـوارد، میـان سـیره عملـی و سـنت روایـی تعـارض ظاهـری پدیـد می‏آیـد کـه هرمنوتیـک تبیینـی 

ع(  در صـدد رفـع آن بـر می‏آیـد. پژوهـش حاضـر بـا روش تحلیلـی ـ توصیفـی، سـازوکارهای  اهل‏بیـت )

بـر  غنایـم  تقسـیم  یعنـی   نمونـه،  دو  در  را  ع(  ( اهل‏بیـت  تبیینـی  هرمنوتیـک  روش‏شـناختی  و  معرفتـی 

نشـان  پژوهـش  یافته‏هـای  اسـت.  کـرده  بررسـی  البلاغـه،  نهـج  و خطبـه 205  آیـه 7 سـوره حشـر  اسـاس 
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یخـی و غایـت شـریعت معنـا می‏شـود و  می‏دهـد کـه هـر فعـل نبـوی بـا توجـه بـه مقـام خطـاب، شـرایط تار

ع( بـا فراینـد بازشناسـی مراتـب معنـا در سـنت نبـوی، عقـل را در خدمت  هرمنوتیـک تبیینـی اهل‏بیـت )

ع( بـا ایجـاد وحـدت نظام‏مند بین قـول و فعل نبوی، انسـجامی معنایی   وحـی قـرار  می‏دهـد. اهل‏بیـت )

ی معرفـت دینی  پدیـد آورده‏انـد کـه هـم نشـانه بلـوغ سـنت اسالمی اسـت و هـم افقـی روشـن بـرای بازسـاز

در عصـر حاضـر فراهـم می‏سـازد.

کلیدواژه‏ها: هرمنوتیک تبیینی، سیره نبوی، سنت روایی، عقلانیت وحیانی، تعارض ظاهری، روش‏شناسی 

تفسیر.
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بیان مسئله

در هندسـه‏ معرفت دینی، نسـبتِ میان »قول« و »فعل« نبوی از بنیادی‏ترین محورهای فهم 

سنت و تفسیر وحی به شمار می‏رود. سیره‏ عملی پیامبر )ص(، تمثل عینی وحی در گستره‏ 

، دو تجلـی از یـک  یـخ و سـنت روایـی، بازتـاب زبانـیِ آن در قلمـرو گفتـار اسـت. ایـن دو تار

، گاه  حقیقت‏اند که در سـاحت کنش و کلام ظهور یافته‏اند؛  با عین‏حال، در فرآیند تفسـیر

میان این دو ساحت تعارض ظاهری رخ می‏نماید که ریشه در غفلت از منطق تأویلی حاکم 

بر سنت نبوی دارد. 

یـخ اندیشـه‏ اسالمی، رویکردهـای متعـددی برای حل این تعارض عرضه‏شـده اسـت.  در تار

محدثـان ظاهرگـرا، بـا اصالـت دادن به روایت، سـیره را تا سـطح گزارش‏هایی شـخصی و غیر 

الزام‏آور تنزل دادند و فقهای عقل‏گرا، سیره را معیاری برای سنجش صدق روایت برگزیدند؛ 

اما هیچ‏یک از این دو نگرش نتوانستند نظامی یکپارچه برای فهم سنت ارائه دهند و نگاه 

ع( که اصلی‏ترین رویکرد روش‏شـناختی در فهم سـنت اسـت، هم‏چنان  تبیینی اهل‏بیت )

مغفول کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

ع( بـا بنیـان نهـادن »هرمنوتیک تبیینی« کوشـیدند تا معنای فعل و قول نبـوی را در  اهل‏بیـت )

افق غایات و مقاصد شریعت بازخوانی کنند. در این منظومه‏ فکری، حقیقت سنت در سطح 

الفاظ و گزارش‏ها متوقف نمی‏ماند، بلکه در شبکه‏ای از نسبت‏ها و غایات تفسیر می‏شود و 

گویای آن است که رفتار پیامبر )ص(، متناسب با مقام، مخاطب و موقعیت، حامل لایه‏های 

متعدد معنایی اسـت؛ لایه‏هایی که تنها از مجرای تبیین عقلانیِ معصومانه قابل‏کشـف‏اند. 

کید دارد و نشان  این نگرش بر تمایز میان ساحت‏های تشریعی و شخصی در سیره نبوی تأ

می‏دهد که هر کنش پیامبر )ص(، بسته به افق غایت و مقام تعلیم، معنایی متفاوت می‏یابد. 

، سنت نبوی »متنی چند لایه« است که رویکرد تفسیری می‏طلبد تا معنا را از ظواهر  به‏بیان‏دیگر

ع( در مقام »عقل  به عمق غایات منتقل سازد. در این نگرش، هرمنوتیک تبیینی اهل‏بیت )
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تأویلی درونوحیانی« ظاهر می‏شود که از یک سو از عقل فلسفی و مقاصدی بهره می‏گیرد و از 

، در وفاداری تام به منطق وحی و عصمت عمل می‏کند. سوی دیگر

ع( چگونه امکان زدودن  مسئله‏ اصلی این پژوهش آن است که هرمنوتیک تبیینی اهل‏بیت )

تعارض ظاهری میان سیره عملی و سنت روایی را از طریق تبیین عقلانی و غایت‏مدار فراهم 

می‏سـازد و ایـن منظومـه‏ معرفتـی چه دلالت‏های فلسـفی و معرفت‏شـناختی بـرای بازخوانی 

سنت اسلامی در دوران معاصر دارد؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم بازسازی مبانی فلسفی 

و معرفت‏شناختی این هرمنوتیک است؛ مبانی‏ای چون وحدت فعل و قول در مقام تعلیم، 

، هرمنوتیک تبیینی  تمایـز مراتـب خطـاب و مفهوم »سـنت به‏مثابه نظام معنا«. از این منظر

ع( را می‏توان امتداد عقلانیت وحیانی در قالب تأویل دانست؛ عقلانیتی که به  اهل‏بیت )

جای تقلیل وحی به متن یا تاریخ، آن را به‏مثابه حقیقتی زنده و پویا در نسبت دیالکتیکی با 

عقل و زمان تفسیر می‏کند. بنابراین، پژوهش حاضر در پی تبیین بنیان‏های نظری، اصول 

روشی و کارکردهای معرفتی این هرمنوتیک در مواجهه با تعارض سیره و روایت است.

ضرورت پژوهش

در متون اسلامی به تعارضاتی بر می‏خوریم که در نگاه نخست، قابل حل نیستند. نپرداختن 

بـه حـل ایـن تعارضـات، برخـی پژوهشـگران را دچـار بـن بسـت‏های هـای علمـی کـرده، بـه 

یخی‏نگریِ صرف سوق داده و سبب شده است که دین را محدود به زمان  ظاهرگرایی و تار

صدور متون بدانند.

ع(« دانسته  در این پژوهش راه حل مناسب این تعارضات، »هرمنوتیک تبیینی اهل بیت )

شده و ضرورت انجام آن از سه جهت قابل تبیین است:

الف( حل گره‏های معرفتی: این تعارض‏ها نه به معنای تناقض در دین، بلکه نتیجه »فهم 

تک‏بعدی« از متن است. با استفاده از مبانی‏ای مثل »وحدت قول و فعل«، می‏توانیم 
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لایه‏هـای پنهـان سـنت را گونـه‏ای بازخوانـی کـرد کـه ایـن تعارض‏هـا به‏صـورت طبیعـی 

برطرف شوند.

: نمی‏تـوان بـا ابزارهـای فهـم گذشـته، بـه نیازهـای دنیـای  ب( پاسـخ بـه چالش‏هـای امـروز

ع( در تبییـن دیـن بـه کار می‏بردنـد،  معاصـر پاسـخ داد؛ زیـرا عقلانیتـی کـه اهل‏بیـت )

ابزاری زنده و پویا است، این پژوهش در صدد است با باز‏خوانی حل تعارضات از این 

، پاسخ های مناسب به پرسش‏های عصر حاضر ارائه ‏کند. منظر

ج( جلوگیری از هرج‏ومرج تفسیری: بدون یک چارچوب مشخص و نظام‏مند هرمنوتیکی، 

تفسـیر‏ها یا براسـاس سـلیقه فردی شـکل می‏گیرند و یا از تحلیل و بررسـی دقیق ناتوان 

ع(  می‏مانند . این پژوهش می‏کوشد آن »نقشه راه« یا »نظام معنایی« که خود اهل‏بیت )

بـرای فهـم دیـن طراحـی کرده‏انـد، بـا تبیینی نـو و روز‏آمد بازسـازی کند تا از تفسـیرهای 

سلیقه‏ای و متناقض جلوگیری شود.

پیشینه و نوآوری پژوهش

، ضمن بحث »تعارض ادله«، فعل معصوم تنها در  در اصول فقه،  به‏ویژه نزد اصولیون متأخر

صورتی که »بیان حکمی شرعی« باشد، هم‏تراز قول دانسته‏ شده است. کتاب فوائد الاصول 

)1404ق( اثـر محقـق نائینـی و نهایـة الدرایة فی شـرح الکفایـه )1429ق( اثرآیت الله اصفهانى، 

معروف به کمپانی، به‏تفصیل به این »جمع عرفی« پرداخته‏اند.

گرچـه ایـن آثـار صرفاً به »حجیـت« فعل می‏پردازند، امـا از واکاوی »نظام هرمنوتیکی« حاکم 

، یعنی قول و فعل، چشـم پوشـیده و مسـئله را در سـطح یک تزاحم ظاهری  بر صدور این دو

لفظی بررسی کرده‏اند.

در حوزه»فقـه الحدیـث« نیـز پژوهش‏هـای ارزشـمندی انجام گرفته اسـت، برای نمونه، سـید 

محمدکاظم طباطبایی در کتاب درآمدی بر فهم احادیث مشـکل )1396( و نیز در مقاله » 
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پاسخ‏های نامتعارف معصومان؛ گونه‏ها وکارکردها« )1402(، از یاسین  پور علی قراجه بر نقش 

کید  شده است.  »قرائن پیرامونی« در فهم روایات تأ

این آثار به »فهم سیسـتمی« نزدیک شـده‏اند، اما کمتر به این پرسـش پرداخته‏اند که »سـیره 

عملی« چگونه می‏تواند به عنوان یک »مدل هرمنوتیکی« برای رفع تعارضات سـنت روایی 

عمل کند.

علی‏اکبـر رشـاد در »منطـق طبقـه بندی علـوم« )1395( و نیز آثار جمعی پژوهشـگاه فرهنگ 

و اندیشـه اسالمی، در پـی اسـتخراج مبانـی فهـم دینـیِ درون‏زا بـوده اسـت، هم‏چنیـن نقـد 

هرمنوتیـک غربـی بـا تکیـه بر سـنت اسالمی در آثار حمیـد پارسـانیا )1393( به خوبی تبیین 

شده است.

بـا ایـن حـال، ایـن مطالعات عمدتاً در سـطح »نظریه‏های کلان علوم« باقـی مانده‏اند و هنوز 

ع(« بـه عنـوان راهـکاری بـرای حـل  بـه صـورت مـوردی روی »هرمنوتیـک تبیینـی اهل‏بیـت )

»تعارض سیره و سنت روایی« تمرکز نکرده‏اند.

بنابرایـن، برخـی پژوهش‏هـا مسـئله را بـه »قواعـد شـکلی« تقلیـل داده‏اند و در برخـی دیگر نیز 

ع(« بـه عنـوان یـک چارچـوب هرمنوتیکـی مسـتقل و پویـا مبنـای  »نظـام معرفتـی اهل‏بیـت )

، با اتکا به مبانی معرفت‏شناختی مکتب اهل‏بیت  پژوهش قرار نگرفته است، پژوهش حاضر

ع( همچون »وحدت فعل و قول« و »نظام معنایی سنت«، درصدد است این خلأ پژوهشی  (

را برطرف سازد.

مفهوم شناسی و چارچوب نظری بحث

در هر پژوهش، تبیین مفاهیم کلیدی نقش مهم در فهم بحث دارد؛ زیرا فهم درست مسئله 

، لازم اسـت مهم‏تریـن مفاهیـم ایـن  بـدون وضـوح مفاهیـم بنیادیـن ممکـن نیسـت. ازایـن‏رو

پژوهش تعریف و تبیین شوند.

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2046337/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7?mode=image
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1. سیره عملی نبوی و سنت روایی

از دیـدگاه محققـان علـوم حدیـث و اندیشـه اسالمی، سـنت روایـی عبـارت اسـت از میراث 

ع( که در قالب احادیث،  گفتاری و مکتوب منسوب به پیامبر اکرم )ص( و ائمه معصوم )

(، مشـتمل بر قول، فعل یا تقریر معصوم  نقل‏ها و روایات مسـند )دارای سلسـله سـند معتبر

ع(، تدوین‏شده است. این مجموعه در منابع معتبر حدیثی ضبط گردیده و به عنوان یکی  (

ع( را بر  از ارکان اصلـی معرفـت دینـی، وظیفـه حفـظ و انتقـال سـیره نظری و عملی معصـوم )

عهده دارد. هدف بنیادین سنت روایی، تبیین و تفسیر قرآن کریم و فراهم ساختن پشتوانه 

لازم بـرای اسـتنباط احـکام شـرعی، مبانـی اعتقـادی و آموزه‏های اخلاقی اسـت؛ زیرا از منظر 

ع( مفسران حقیقی وحی الهی و شارح مقاصد شریعت‏اند )شهید  شیعه، امامان معصوم )

، 1417ق، ص29(. ثانی، 1410ق، ص43؛ سبحانی، 1428ق، ص15؛ عتر

، 1414ق، ج4،  ، سنت و طریقت است )ابن‏منظور سیره در لغت به معنای رفتن، روش، رفتار

ص399(. این واژه در کاربرد قرآنی نیز به معنای »طریقه« و »روش« به‏کاررفته است )طه :21(. 

برخی سیره را به معنای حالت و هیئتی  دانسته‏اند که انسان یا غیر انسان بر آن استقرار دارد 

)راغب اصفهانی، 1412ق، ص433(. 

 و اخالق عملـی انسـان بـه‏کار مـی‏رود و  سـیره در اصطلاح  بـه معنـای طریقـه، روش، رفتـار

، هنگامـی که از سـیره   ناظـر بـه نـوع خاصـی از رفتـار مسـتمر و تکرار‏شـونده اسـت. ازایـن‏رو

ع( گفته می‏شـود،  مراد نمونه‏هایی از رفتارها و منش‏های عملی  پیامبر )ص( و یا امام )

همچـون  مفاهیمـی  گاهنیـز  اسـت.  اجتماعـی  و  فـردی  زندگـی  عرصـه  در  آنـان  مسـتمر 

»اخالق«، »سـیره« و »سـنت« در معنایـی نزدیـک بـه یکدیگـر بـه کار مـی‏رود )طباطبایـی، 

1393، ج4 ، ص178(. 

از دیدگاه اسـتاد مطهری، سـیره نبوی عبارت اسـت ازروش و نوع رفتار پیامبر اکرم )ص( در 

جنبه‏های مختلف زندگی )مطهری، 1402، ص49- 50(. بنابراین، سیره عملی پیامبر )ص( 
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مجموعه رفتارها، کنش‏ها و تصمیم‏های آن حضرت است که در مقام تحقق عینی وحی و 

در بستر تاریخ جلوه‏گر شده است. این سیره، »زبان عمل نبوی« دانست.

2. هرمنوتیک تبیینی اهل‏بیت )ع(

هرمنوتیـک )Hermeneutics( واژه‏ای یونانـی، برگرفتـه از فعـل »هرمنوئیـن«  )Hermenuein( به 

« اسـت. ریشـه این  معنای »تفسـیر کردن« و اسـم »هرمنیا« )Hermeneia(  به معنای »تفسـیر

اصطالح بـه هرمـس )Hermes(، خـدای پیـام‏آور در اسـاطیر یونان، بازمی‏گـردد )ریخته‏گران، 

، ص17-21(. گونه‏های مختلف این واژه به فرایند فهم و روشن‏سـازی امور یا موقعیت‏های 

پیچیده و نامفهوم اشـاره دارند. در اسـاطیر یونانی نیز کشـف زبان و خط به هرمس نسـبت 

داده می‏شود؛ ابزارهایی که انسان از طریق آن‏ها معنا را دریافت و به دیگران منتقل می‏کند. 

نقش اصلی هرمس در این فرایند، »فهم‏پذیر کردن« پیام بود )واعظی، 1389، ص23-24(. او 

پیام خدایان را با شرحی قابل‏درک برای انسان بیان می‏کرد؛ ازاین‏رو باید هم به زبان خدایان و 

هم به زبان انسان‏ها مسلط می‏بود. هرمس پیش از انتقال پیام، آن را تفسیر می‏کرد؛ زیرا بدون 

این مرحله، رساندن پیام در سطح فهم بشر ممکن نبود )حقیقت، 1387، ص333-332(.

 Peri( ارمنیـاس  بـاری  عنـوان  بـا  را  ارغنـون،  خـود،  منطقـی  مجموعـه  از  بخشـی  ارسـطو 

« نام‏گذاری کرد؛ اثری که به بررسـی سـاختار دسـتوری  Hermeneia( به معنای »درباره تفسـیر

سخن انسان می‏پردازد. هرمنوتیک تا قرن شانزدهم میلادی و دوران رنسانس و اصلاح دینی، 

 ، به‏عنوان شاخه‏ای مستقل از دانش شکل نگرفته بود )واعظی، 1389، ص22-23(. ازاین‏رو

هرمنوتیک به‏عنوان دانشی منسجم، بیشتر محصول عصر مدرنیته دانسته می‏شود.

واژه یونانی »هرمنئوتیکه« )Hermeneutike( از زمان افلاطون رواج داشت، اما معادل لاتینی 

آن، »هرمنوتیـک« )Hermeneutice(، از قـرن هفدهـم به‏عنـوان دانشـی تخصـی مطـرح شـد. از 

پیشـگامان آن شالیرماخر اسـت که نظریه عام تفسـیر را تدوین کرد و بنیان‏گذار هرمنوتیک 
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مدرن به‏شمار می‏آید. شکل‏گیری کامل این علم نیز در قرون نوزدهم و بیستم تحقق یافت 

)وین، 1377، ص76(.

هرمنوتیک به معنای فن یا نظریه تفسیر و فهم متن ،  تنها به گفتار و نوشتار محدود نیست، 

بلکه کنش‏ها، رخدادها و نشانه‏های غیرزبانی، مانند صدا، نگاه و اشاره را نیز دربرمی‏گیرد 

)احمدی، 1394، ص61(. تنوع دیدگاه‏ها در دوره‏های کلاسیک، رمانتیک و فلسفی، سبب 

« و پل ریکور  شکل‏گیری تعاریف مختلف از آن شده است؛ چنان‏که برخی آن را »هنر تفسیر

آن را »نظریه فهم و تفسیر متون« می‏داند )مختاری، 1391، ص22(.

در علوم اسلامی، اصطلاح هرمنوتیک کمتر به‏صورت مستقل به کار رفته است؛ اما مباحثی 

ماننـد اصـول فقـه و تفسـیر قـرآن، ماهیتـی هرمنوتیکـی دارنـد. بـرای نمونـه، مباحث الفـاظ در 

، 1370، ج1، ص19-25(. در علم تفسـیر نیز  علـم اصـول، بـه قواعـد فهم متن می‏پـردازد )مظفر

روش‏هایی برای فهم قرآن مطرح شده است؛ از جمله رویکرد علامه طباطبایی در المیزان با 

اصل »تفسیر قرآن به قرآن« )واعظی، 1389، ص53-52(.

برخی پژوهشگران نیز »هرمنوتیک روشی« را در تفسیر متون دینی معتبر می‏دانند، به شرط آنکه  

با مبانی قرآنی سـازگار باشـد؛ رویکردی که هدف آن، دسـت‏یابی نظام‏مند به معنای مقصود 

.)Floistad, 1382, p. 52 مؤلف یا گوینده است )تورانی و سلطانی؛ احمدی، 1389، ص120؛

ع(، مفهومی  بنابرایـن، »هرمنوتیـک« در اندیشـه اسالمی، بـه ویـژه در سـاحت تفکر اهل‏بیـت‏)

ع( بـا  وارداتـی نیسـت، بلکـه ریشـه در سـنت تأویلـی و تبیینـی قـرآن و روایـات دارد. اهل‏بیـت‏)

يْهِم« )نحل: 
َ
 إِل

َ
اسِ مَا نُزّلِ نَ لِلنَّ كْرَ لِتُبَيِّ ِ

ّ
يْكَ الذ

َ
نَا إِل

ْ
نزَل

َ
کید بر رسالت تبیینی پیامبران )ص(: »وَأ تأ

۴۴(، روشی در فهم دین عرضه کرده‏اند که می‏توان آن را »هرمنوتیک تبیینی« نامید؛ زیرا ائمه 

)ص( تنها دریافت‏کننده  ع(، مفسرقرآن و تبیین کنندگان دین‏اند. در این آیه، پیامبر معصوم)

و ابلاغ‏کننده لفظ وحی نیست، بلکه مأمور به تبیین نیز هست. دین در سطح »نزول لفظی« 

متوقف نمی‏شـود، بلکه نیازمند بیان، شـرح، تفصیل، رفع ابهام، تعیین مصداق، بیان حدود 
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)ص(، در امتداد  و شروط و مراتب معناست. از منظر شیعه، این نقش تبیینی پس از پیامبر

ع( سپرده شده است؛ نه به معنای آوردن شریعت جدید، بلکه به معنای  نبوت، به اهل‏بیت)

حفظ، تفسیر و تبیین شریعت نازل‏شده است. واژه »هرمنوتیک« به‏طور کلی به نظریه یا روش 

فهم و تفسیر متن گفته می‏شود. هنگامی که از هرمنوتیک دینی سخن می‏گوییم، مقصود آن 

ع( را می‏توان »هرمنوتیک تبیینی« نامید؛ زیرا در این روش، فهم دین  است که روش اهل‏بیت)

ع( معنای قرآن را روشـن می‏کنند؛  بـر محـور تبییـن معصومانه متن وحی قـرار دارد،. اهل‏بیـت)

ابهام‏هـای ظاهـری آیـات را برطـرف می‏سـازند؛ عام و خاص، مطلق و مقید، ناسـخ و منسـوخ، 

محکم و متشابه را تبیین می‏کنند؛ باطن و تأویل آیات را توضیح می‏دهند؛ مصادیق حقیقی 

آیات را معرفی می‏کنند؛ قرآن را از تفسیر به رأی و برداشت‏های انحرافی حفظ می‏کنند و سنت 

، »تبیینی« بودن این هرمنوتیک  )ص( را به‏صورت معتبر منتقل و تبیین می‏کنند. ازاین‏رو پیامبر

بدان معناست که فهم دین بر پایه بیان معتبر صاحب‏صلاحیت صورت می‏گیرد، نه بر اساس 

ذوق شـخصی، حـدس تاریخـی، تجربـه فـردی یـا پیش‏فرض‏هـای بیرونی. هرمنوتیک تبیینی 

، نسبی‏گرایی، تاریخ‏گرایی افراطی،  ع(، در برابر هرمنوتیک خودبنیاد یا مفسرمحور اهل بیت)

ظاهر‏گرایی خشک و باطن‏گرایی بی‏ضابطه قرار دارد.

در این رویکرد، تبیین صرفاً بازگویی معنا نیست، بلکه گشودن افق‏های تازه‏ فهم در مواجهه 

با متن و سیره است. مبنای آن، پیوند درونی عقل و وحی است؛ عقل در مقام کاشف و وحی 

در جایـگاه هـادی و معیـار حقیقت عمل می‏کند )سـبحانی، 1428ق، ص23(. هرمنوتیک 

متـن  تفسـیر  و   )Understanding( متـن  فهـم  از  فراتـر  ع(،  اهل‏بیـت‏) اندیشـه‏ی  در  تبیینـی 

 )textual( پدیده‏های متنی )Explanation( است و به تبیین علل و اسباب )Interpretation(

ع( از »چه« و »چگونه« یک روایت یا رفتار  و رفتاری )textual( در سنت می‏پردازد. اهل‏بیت‏)

فراتر رفته و به »چرایی« آن توجه داشـته‏اند؛ چرایی‏ای که شـامل علل نزول، مصالح موردنظر 

شارع، اهداف حکومتی، شرایط مخاطب و حکمت‏های الهی نهفته در احکام است.
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این هرمنوتیک بر سه اصل بنیادین استوار است: معرفت‏شناسی وحیانی، عقلانیت تفسیری 

و تاریخ‏مندی معنا در سنت دینی. این سه ساحت، امکان فهم ژرف سیره‏ نبوی و رفع تعارض 

ع(، برخلاف  ظاهری میان سیره و روایت را فراهم می‏سازند. بر این اساس، هرمنوتیک اهل‏بیت‏)

هرمنوتیک شکاک غربی، بر اعتماد به پیوند درونی وحی و عقل استوار است. امامان معصوم 

کید بر این حقیقت که دین در تعامل میان عقل، وحی و سیره تبلور می‏یابد، میان رفتار  ع( با تأ (

نبوی و نصوص روایی تطبیق معنایی برقرار کردند که هدف آن رفع تعارض ظاهری و کشف 

لایه‏های ژرف‏تر معناست. این تطبیق، نه‏تنها به حل اختلافات ظاهری میان سیره و روایت‏ها 

کمک می‏کند، بلکه راهی برای دستیابی به مقاصد الهی و حکمت‏های نهفته در آموزه‏های 

دینی فراهم می‏سازد. این نظریه، از منظر فلسفه زبان و معرفت دینی، به بازخوانی این رویکرد 

پرداختـه و آن را در تقابـل بـا دو الگـوی رایـج تفسـیر دینـی، یعنـی نص‏محـوری و عقل‏محوری، 

تحلیل می‏کند )واعظی، 1389، ص64-62(. 

ع( باوردارندکه سیره نبوی »متن تکوینی وحی« است و در میدان تاریخ و واقعیت  اهل‏بیت )

، روایت‏ها نباید در تعارض با آن قرار بگیرند. نظریه  اجتماعی تحقق پیداکرده است؛ ازاین‏رو

هرمنوتیک تبیینی، نوعی فهم تفسیر ـ تطبیقی را بنیان می‏نهد که در آن، سیره، عقل و نقل 

، به جسـت‏وجوی درک عمیق‏تری از اراده الهی می‏پردازند و همواره در  در هم‏سـویی مسـتمر

پی کشف معناهای نو و ژرف‏تر هستند )سبحانی، 1428، ص36؛ واعظی، 1389، ص66(.

ع( برخاسـته از مبانی عقل و وحـی و مبتنی بر وحدت میان  هرمنوتیـک تبیینـی اهل‏بیـت )

وحی، عقل و تاریخ است و هدف آن‏ها تنها فهم متن نیست، بلکه تبیین نسبت میان معنا، 

مفسر و واقعیت است. 

ع(، فهم متون دینی بر اساس وحی است )نحل: ۴۴( و  بر  در هرمنوتیک تبیینی اهل‏بیت )

ع( ممکن است؛  عقل و نقل استوار است. تبیین نهایی متون وحیانی تنها با علم معصوم )

زیـرا از دیـدگاه امامیـه، عقـل انسـان به‏تنهایـی تـوان احاطـه بر مـراد الهـی را ندارد، مگـر آنکه از 
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ع( برخـوردار باشـد؛ معصومـی کـه از عصمـت علمـی و عملـی بهر‏ه‏منـد  هدایـت معصـوم )

است )جوادی آملی، ۱۳۸۶، ص229-224(. 

، بطن، تأویل  ع(، متن دینی دارای سطوح متکثری از  معناست: ظاهر در نگرش اهل‏بیت )

و حقیقـت. ایـن مراتـب در تعـارض نیسـتند؛ ظاهـر قـرآن نشـانه‏ای از معناسـت و بطـن آن، 

تأویـل و حقیقـت غایـی وحـی را آشـکار می‏سـازد. بدین‏سـان، میـان سـطوح معنـا رابطـه‏ای‏ 

. بنابرایـن، تفسـیر صحیـح جـز بـا کشـف  طولـی برقـرار اسـت، نـه عرضـی و نـه تعـارض آمیـز

پیوستگی درونی میان ظاهر و باطن ممکن نیست و مفسر باید از سطح زبان عبور کند تا 

به عمق معنا راه یابد.

یخی و مطلق است، اما نزول آن در بستر تاریخ، زبان و زیست جهان  وحی، حقیقتی فرا تار

ع( در تبیین آیات و روایات، همواره به شرایط  ، اهل‏بیت ) انسانی تحقق‏یافته است. ازاین‏رو

یخی، اجتماعی و اخلاقی زمان و مکان نزول توجه داشته‏اند؛  تار

ع( در تبییـن معـارف وحیانـی، همـواره بـر پیوسـتگی درونـی و نظام‏منـد بـودن  اهل‏بیـت )

ع(، توجـه بـه  کیـد کرده‏اند.یکـی از مبانـی هرمنوتیـک تبیینـی اهل‏بیـت ) گزاره‏هـای دینـی تأ

شـرایط، مقتضیـات و مخاطبـان در زمـان صـدور سـخنان پیامبـر )ص( و آیات قرآن اسـت. 

ع(، توحید نه‏تنها  تمامی مبانی در ذیل اصل توحید معنا می‏یابند؛ زیرا در نگرش اهل‏بیت )

اصل اعتقادی دین، بلکه افق وجودی و معرفتی همه‏ ساحت‏ها است. 

کید بر آیه 7 سوره حشر  تبیین تعارض میان سیره نبوی در تقسیم غنایم و سنت روایی با تأ

و خطبه 205 نهج البلاغه

تعارض یا ناسازگاریِ ظاهری میان سیره عملی پیامبر )ص( و برخی روایات، ممکن است 

ناشـی از محدودیت‏هـای راوی، شـرایط تاریخـی، یـا تفـاوت در سـاحت ظاهـر و باطن متن و 

مانند آن باشد. در ادامه چند نمونه بررسی می‏شود.
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تعارض در رفتار قضایی پیامبر )ص(

در تفاسـیر ذیل آیات ۱۰۵- ۱۱۳ سـوره نسـاء، ماجرایی نقل شـده اسـت که شـخصی از قبیله 

بنی‏ابیرق متهم به سرقت شد. برخی از نزدیکان او کوشیدند اتهام را به فردی بی‏گناه نسبت 

)ص( از متهم دفاع کردند. دهند و نزد پیامبر

، بر اسـاس ظاهر سـخنان آنان، نزدیک  )ص( در آغاز در برخی نقل‏ها آمده اسـت که پیامبر

بـود بـه سـود آنـان داوری کنـد یـا دسـت‏کم سـخن آنـان را بپذیـرد؛ امـا بـا نـزول آیـات، حقیقـت 

روشـن شـد. )مـکارم شـیرازی، 1371، ج4، ص111ـ121؛ طباطبایـی، 1374، ج5، ص112ـ123( 

طبـق برخـی منابـع تاریخـی و حدیثـی، پیامبر اکـرم )ص( در عرصه‏های قضایـی و اجرایی، 

ع( تفاوت دارد. برای نمونه،  گاه تصمیم‏هایی اتخاذ کرده‏اند که در ظاهر با روایات اهل‏بیت )

دربـاره تقسـیم غنائـم، گزارش‏شـده اسـت کـه پیامبـر )ص( غنائـم را میـان اصحـاب تقسـیم 

سُـولِ وَ لِذِي  هِ وَ لِلرَّ
َّ
قُر‏ى فَلِل

ْ
هْلِ ال

َ
ُ عَل‏ى رَسُـولِهِ مِنْ أ فـاءَ الّلَ

َ
می‏کردنـد، خداونـد می‏فرمایـد: »مـا أ

كُمُ  غْنِياءِ مِنْكُمْ وَ ما آتا
َ ْ
ةً بَيْنَ ال

َ
ـبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُول كِينِ وَ ابْنِ السَّ مَسـا

ْ
يَتام‏ى وَ ال

ْ
قُرْب‏ى وَ ال

ْ
ال

: 7( ؛ آنچه را  عِقابِ« )حشـر
ْ
َ شَـدِيدُ ال  الّلَ

َ
َ إِنّ قُوا الّلَ

َ
كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتّ وهُ وَ ما نَها

ُ
 فَخُذ

ُ
سُـول الرَّ

خداونـد از اهـل ايـن آبادي‏هـا بـه رسـولش بـاز گردانـد از آن خدا، و رسـول، و خويشـاوندان او و 

يتيمان، و مسـتمندان، و در راه ماندگان اسـت، تا )اين اموال عظيم( دسـت به دسـت ميان 

ثروتمندان شما نگردد، آنچه را رسول خدا برا‏ىشما آورده بگيريد و اجرا كنيد، و آنچه را از آن 

نهى كرده خوددارى نمائيد، و از مخالفت خدا بپرهيزيد كه خداوند شديد العقاب است.

از دیـدگاه مفسـران، مفـاد ایـن آیـه آن اسـت کـه اموالـی را کـه خداونـد از بنی‏نضیـر بـه رسـول 

خـدا)ص( بازگردانیـد و مالکیـت آن را بـه طـور ویـژه بـه آن حضـرت اختصـاص داد، از آن رو 

در اختیـار پیامبـر قـرار گرفـت کـه مسـلمانان در بـه دسـت آوردن آن امـوال، هیچ‏گونـه تلاش و 

تکاپـوی جنگـی نـداده بودنـد؛ نـه اسـبی تاخته بودند و نه شـتری رانده بودند. بلکه به سـبب 

نزدیکی قلعه‏های بنی‏نضیر به مدینه، مسلمانان پیاده بدان‏جا رفتند و این فتح، بدون نبرد 
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، این اموال در  گسترده و بدون تجهیز سپاه و عملیات نظامی متعارف حاصل شد. ازاین‏رو

شـمار غنایمـی کـه در نتیجـه پیـکار و مجاهـدت رزمنـدگان به دسـت می‏آید قـرار نگرفت تا 

میان آنان تقسیم شود. 

بـر ایـن اسـاس، خداونـد ایـن امـوال را در زمـره »فـیء« قـرار داد و آن را ویـژه رسـول خویـش 

گردانیـد؛ زیـرا سـنت الهـی بـر آن اسـت کـه پیامبـران خـود را بـر هـر کـس که بخواهد مسـلط 

سـازد و آنـان را بـر دشمنانشـان چیـره گردانـد، و خداونـد بـر هـر چیـز تواناسـت. در نتیجـه، 

هنگامی که خداوند رسول اسلام)ص( را بر بنی‏نضیر چیره ساخت، اموال و دارایی‏های 

به دست آمد، به حکم الهی در اختیار آن حضرت قرار گرفت تا هرگونه که صلاح بداند و 

بر اساس مصالح اسلام و جامعه اسلامی، در آن تصرف کند و آن را در مسیرهای شایسته 

به کار گیرد )طباطبایی، 1374، ج19، ص352؛ مکارم شیرازی، 1371، ج19، ص119ـ121(. 

کید شده  ع(، بر رعایت عدالت اجتماعی و توجه به نیاز افراد تأ اما در روایات اهل‏بیت )

ع( در چندیـن مـورد، از جملـه در خطبـه شقشـقیه  و به‏ویـژه در خطبـه  اسـت. امـام علـی )

205 می‏فرمایند: 

تُمُونِي 
ْ
يْهَا وَ حَمَل

َ
كُمْ دَعَوْتُمُونِي إِل كِنَّ

َ
يَةِ إِرْبَةٌ، وَ ل

َ
وِل

ْ
 فِي ال

َ
فَةِ رَغْبَةٌ وَ ل

َ
خِل

ْ
ِ مَا كَانَتْ لِي فِي ال

»وَ الّلَ

بَعْتُهُ وَ مَا 
َ
حُكْمِ بِـهِ فَاتّ

ْ
مَرَنَا بِال

َ
نَـا وَ أ

َ
ِ وَ مَا وَضَعَ ل

ـى كِتَـابِ الّلَ
َ
ـيَّ نَظَـرْتُ إِل

َ
فْضَـتْ إِل

َ
ـا أ مَّ

َ
يْهَـا، فَل

َ
عَل

بِـيُّ )ص( فَاقْتَدَيْتُـه؛ بـه خـدا سـوگند، مـن هرگـز بـه خلافـت رغبتـی نداشـتم و نه به  اسْـتَنَّ النَّ

حکومت علاقه‏ای؛ اما شـما مرا بدان فراخواندید و بر آن واداشـتید. هنگامی که خلافت به 

مـن رسـید، بـر کتـاب خـدا نگریسـتم وآنچـه را کـه خداونـد بـرای ما مقـرر فرمـوده و بـه داوری بر 

اسـاس آن فرمـان داده بـود، پیـروی کـردم و به سـنت پیامبر )ص( عمل کـردم« )نهج‏البلاغه، 

خطبه 205(. 

)ص(   چنان‏که ملاحظه می‏شود، محل تعارض ظاهری میان رفتار قضایی یا اجرایی پیامبر

ع( را می‏توان با دقت بیشتری تبیین کرد. و مضمون حدیث امام علی)
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1. تعارض در نوع توزیع اموال عمومی

در آغاز متن، این ادعا مطرح شده است که پیامبر اکرم)ص( در مواردی مانند غنائم، آن‏ها را 

)ص(،  به صورت مساوی میان اصحاب تقسیم می‏کردند. این تصویر از رفتار اجرایی پیامبر

یـع دلالـت دارد؛ یعنـی همـه افـراد حاضـر در سـپاه یـا جامعـه،  بـر نوعـی برابـری صـوری در توز

سهمی برابر دریافت می‏کردند.

اما آیه ۷ سـوره حشـر و تفسـیر علامه طباطبایی نشـان می‏دهد که اموال بنی‏نضیر اساسـا از 

سـنخ غنیمت جنگی نبود، بلکه »فیء« محسـوب می‏شـد؛ یعنی اموالی که بدون جنگ و 

درگیری نظامی به دست آمده است. بر اساس این حکم قرآنی، این اموال نه میان جنگجویان 

)ص( قرار می‏گیرد تا در  تقسیم می‏شود و نه تابع قواعد غنیمت است، بلکه در اختیار پیامبر

)ص(،  مصارف مشخصی هزینه شود؛ از جمله برای خدا، رسول)ص(، خویشاوندان پیامبر

یتیمان، مسـاکین و در راه‏ماندگان. فلسـفه این حکم نیز در آیه تصریح شـده اسـت: »كَيْ لا 

غْنِيَاءِ مِنْكُمْ«؛ یعنی این اموال نباید در گردش میان طبقات ثروتمند جامعه 
َ ْ
ةً بَيْنَ ال

َ
يَكُونَ دُول

محدود شود.

در نتیجـه، نخسـتین محـل تعـارض ظاهری، میان ادعای تقسـیم مسـاوی میـان اصحاب و 

مبنای قرآنی توزیع هدفمند و اجتماعی اموال فیء شکل می‏گیرد.

2. تعارض در مبنای عدالت توزیعی

ع( نقل شده است که می‏فرمایند: »بر کتاب خدا نگریستم  در ادامه متن، سخن امام علی)

و همان‏گونه که خدا و پیامبر دستور داده بودند، عمل کردم.« این بیان بر یک اصل بنیادین 

دلالت دارد که  مبنای مشروعیت تصمیم‏های حکومتی، التزام به قرآن و سنت است. 

ع( نیز عدالت اقتصادی و توزیعی جایگاه برجسته‏ای دارد؛ به گونه‏ای  در سیره حکومتی امام علی)

کید می‏کنند. که ایشان در تقسیم بیت‏المال، بر رفع تبعیض و رعایت عدالت اجتماعی تأ
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در اینجا تعارض ظاهری چنین شکل می‏گیرد که اگر تقسیم اموال صرفاً به صورت مساوی 

میـان اصحـاب انجـام گیرد، ممکن اسـت با فلسـفه قرآنـی توزیع، که بر حمایـت از گروه‏های 

کید دارد، متفاوت به نظر برسد. در مقابل، حدیث  آسیب‏پذیر و جلوگیری از تمرکز ثروت تأ

ع( نشان می‏دهد که معیار عمل، نص قرآن و سنت پیامبر است، نه صرف یک  امام علی)

رویه اجتماعی یا عرفی در تقسیم اموال.

3. تعارض در سطح فهم و تفسیر سیره نبوی

)ص(، بلکه در برداشت تاریخی از  ، تعارض متن نه الزاماً در خود رفتار پیامبر در لایه عمیق‏تر

، گزارش‏هایی درباره تقسیم برابر برخی اموال نقل شده است  آن رفتار پدید می‏آید. از یک سو

، قـرآن دربـاره فـیء چارچـوب متفاوتـی ارائـه می‏دهـد. در نتیجه، این پرسـش  و از سـوی دیگـر

مطرح می‏شود که آیا همه اموال به یک شیوه توزیع می‏شده‏اند یا میان غنیمت جنگی، فیء 

و بیت‏المال تفاوت وجود داشته است؟

ع( نقش معیار را پیدا می‏کند؛ زیرا ایشان تصریح می‏کنند که  در اینجا، حدیث امام علی)

در اداره جامعـه، بـه کتـاب خـدا و سـنت پیامبـر رجـوع کرده‏انـد. بنابراین، هرگونه برداشـت از 

)ص( باید با این دو معیار سنجیده شود. رفتار پیامبر

این سـخن، نشـان‏دهنده پایبندی ایشـان به قرآن و سـنت نبوی اسـت. تفاوت‏های یادشده 

عمدتـا ناشـی از شـرایط خـاص اجتماعـی و سیاسـی عصر نبوی بوده اسـت. پیامبـر )ص(، 

ع( با  به عنوان رهبر جامعه، مصالح عمومی و حفظ وحدت را مدنظر داشتند و اهل‏بیت )

کید بر عدالت اجتماعی و عقلانیت دینی، به بازخوانی و اصلاح برخی رویه‏ها پرداختند  تأ

تـا اصـول شـریعت بـا شـرایط جدیـد تطبیـق یابـد. ایـن رویکـرد، بخشـی از هرمنوتیک تبیینی 

ع( را تشکیل می‏دهد که بر تحلیل عقلانی و تاریخی تصمیم‏های پیامبر )ص(  اهل‏بیت)

استوار است و پویایی اسلام در برابر تحولات اجتماعی را نشان می‏دهد.
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تحلیل هرمنوتیکی رفتار قضایی پیامبر )ص(

مسئله تعارض ظاهری میان برخی رفتارهای قضایی و اجرایی پیامبر اکرم)ص( با روایات 

تاریخـی و  از مباحـث مهـم در فقـه  امـوال عمومـی،  یـع  توز به‏ویـژه در حـوزه  ع(،  اهل‏بیـت)

هرمنوتیک دینی است. نمونه شاخص آن، مسئله تقسیم غنائم و اموال »فیء« است که در 

، سیره حکومتی  آیه ۷ سوره حشر چارچوب خاصی برای آن بیان شده است. از سوی دیگر

کید می‏کند. پرسش اصلی  ع( بر عدالت توزیعی و التزام دقیق به کتاب و سنت تأ امام علی)

ع( تعارض واقعی وجود دارد  )ص( و تبیین‏های اهل‏بیت) این است که آیا میان رفتار پیامبر

یا این اختلاف، ناشی از تفاوت سطح کنش و سطح تفسیر است؟ تحلیل هرمنوتیکی این 

مسئله نشان می‏دهد که اختلاف یادشده در حقیقت بیانگر دو سطح از اهداف شریعت 

است، نه تضاد در مبنا.

1. تفکیک مفهومی میان »غنیمت« و »فیء«؛ رفع تعارض در سطح موضوع‏شناسی

نخسـتین گام در تحلیل هرمنوتیکی، دقت در موضوع حکم اسـت. پیش از بررسـی حکم، 

بایـد موضـوع حکـم به‏درسـتی شـناخته شـود؛ زیـرا تفـاوت موضـوع، بـه تفـاوت حکـم و قلمـرو 

کم اسلامی می‏انجامد. اختیارات حا

واژه  دارد؛  تفـاوت اساسـی وجـود  »فـیء«  و  میـان »غنیمـت«  تفسـیری،  و  فقهـی  در منابـع 

»غنیمت« در لغت، به معنای دست‏یافتن به سود و بهره است؛ اما در کاربرد قرآنی و فقهی، 

به مالی گفته می‏شود که در نتیجه جنگ و جهاد نظامی به دست می‏آید و مشمول حکم آیه 

ِ خُمُسَهُ... « )انفال: 41(. 
 لَِّ

َ
نّ

َ
ن شَيْءٍفَأ مَاغَنِمْتُم مِّ

َ
نّ
َ
مُواأ

َ
انفال است: »وَاعْل

»فیء«  مالی است که بدون جنگ و درگیری نظامی حاصل می‏شود؛ مانند اموال بنی‏نضیر 

ـى رَسُـولِهِ...
َ
ُ عَل فَـاءَالّلَ

َ
)ص( قـرار گرفـت: »مَاأ کـه مطابـق آیـه ۷ سـوره حشـر در اختیـار پیامبـر

ى رَسُولِهِ...«.
َ
ُ عَل فَاءَ الّلَ

َ
غْنِيَاءِ مِنكُمْ مَا أ

َ ْ
ةً بَيْنَ ال

َ
يَكُونَ دُول

َ
كَيْل
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، چون بدون جنگ گسـترده به دسـت  علامه طباطبایی تصریح می‏کند که اموال بنی‏نضیر

آمد، در شمار غنائم جنگی قرار نگرفت و ملک شخصی رزمندگان محسوب نشد، بلکه در 

)ص( بود تا بر اساس مصلحت عمومی توزیع شود. اختیار پیامبر

بنابراین، اگر گزارشی از تقسیم مساوی غنائم وجود دارد، ناظر به »غنیمت« است، نه »فیء«. 

تعارض اولیه، ناشی از خلط این دو مقوله است. در سطح هرمنوتیکی، این مرحله را می‏توان 

»رفع تعارض از طریق تحلیل موضوع« نامید )همان(.

مفسران برجسته دیگری، مانند محمد بن جریر طبری در جامع البیان، و فخر الدين رازي 

در التفسیرالکبیر  نیز تصریح کرده‏اند که آیات سوره حشر درباره اموال بنی‏نضیر نازل شده و 

چون این اموال بدون جنگ به دست آمد، در شمار »فیء« قرار گرفت )طبری، بی‏تا، ج28، 

ص23؛ رازی، بی‏تـا، ج29، ص283(. ایـن واقعـه نشـان می‏دهـد کـه قـرآن خـود میـان دو نـوع 

مال عمومی تفکیک قائل شده است: اموالی که محصول نبرد نظامی‏اند و اموالی که بدون 

جنگ به حکومت اسلامی منتقل می‏شوند.

از منظـر هرمنوتیـک حقوقـی، اختالف حکم میان غنیمت و فیء ناشـی از اختالف در افق 

معنایی دو متن نیست، بلکه ناشی از تفاوت موضوعات است. آیه انفال در فضای جنگ 

بدر و مسئله تقسیم غنائم جنگی نازل شده است؛ در حالی که آیات سوره حشر در زمینه 

مدیریـت امـوال بنی‏نضیـر و اختیـارات حکومت اسالمی شـکل گرفته‏اند. بنابرایـن، هرگونه 

، نوعی خلط میان دو بستر متفاوت  تلاش برای تعمیم یکی از این دو حکم به موضوع دیگر

نزول محسوب می‏شود.

2. تفکیک بین »عدالت صوری« و »عدالت غایی«

در نـگاه نخسـت، تقسـیم مسـاوی امـوال میـان افـراد می‏توانـد نشـانه‏ای از عدالـت صـوری یـا 

عدالـت شـکلی تلقـی شـود؛ یعنـی عدالتـی کـه معیـار آن برابـری عـددی و ظاهری اسـت. در 
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این سطح، هر فرد سهمی برابر با دیگری دریافت می‏کند، بی‏آنکه وضعیت اجتماعی، نیاز 

اقتصادی، جایگاه طبقاتی یا آثار اجتماعی توزیع در نظر گرفته شود. 

اما در منطق قرآنی و سیره نبوی، عدالت اقتصادی صرفاً به معنای تساوی ریاضی نیست، 

بلکه عدالت، افزون بر صورت عادلانه، باید غایت عادلانه نیز داشته باشد.

آیه هفتم سـوره حشـر به‏روشـنی بر این معنا دلالت دارد. خداوند در بیان فلسـفه توزیع اموال 

فیء می‏فرماید:

.)۷ : غْنِيَاءِ مِنكُمْ« )حشر
َ ْ
ةً بَيْنَ ال

َ
 يَكُونَ دُول

َ
»كَيْ ل

ایـن تعبیـر نشـان می‏دهـد که معیار اصلـی در توزیع، صرفـا برابری ظاهـری دریافت‏کنندگان 

نیست، بلکه مهم آن است که نتیجه توزیع به تمرکز ثروت، بازتولید نابرابری و تقویت طبقه 

برخـوردار نینجامـد. بنابرایـن، آیـه مزبـور نوعـی عدالـت غایـی یـا عدالـت هدفمنـد را مطـرح 

می‏کند؛ عدالتی که غایت آن، حفظ توازن اجتماعی، جلوگیری از انباشت ثروت در دست 

گروهی خاص و حمایت از اقشار محروم است.

، می‏توان گفت که قرآن میان »تساوی« و »عدالت« ملازمه مطلق برقرار نمی‏کند.  از این منظر

گاه تسـاوی، عیـن عدالـت اسـت؛ اما گاه تسـاوی عـددی می‏تواند به بی‏عدالتی سـاختاری 

بینجامد. برای نمونه، اگر فرد نیازمند و فرد برخوردار به‏طور مساوی از منابع عمومی بهره‏مند 

شـوند، در ظاهـر برابـری تحقـق یافتـه اسـت، امـا در واقـع شـکاف اجتماعـی هم‏چنـان باقـی 

، عدالـت قرآنـی در حـوزه اقتصـاد، عدالـت معطـوف بـه نتیجـه اجتماعـی  می‏مانـد. ازایـن‏رو

است، نه صرفاً عدالت مبتنی بر شکل توزیع.

در سیره پیامبر اکرم‏ )ص( نیز همین منطق قابل مشاهده است. رفتار اقتصادی پیامبر در 

گون، تابع شرایط اجتماعی، نیازهای جامعه اسلامی، وضعیت گروه‏های مختلف  موارد گونا

و مصالـح عمومـی بـوده اسـت. در برخـی موارد، تقسـیم مسـاوی می‏توانسـت موجب تقویت 

، مسـاوات  روحیـه جمعـی، حفـظ انسـجام سـپاه و جلوگیـری از نـزاع داخلـی شـود؛ ازایـن‏رو
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یـع هدفمند و ترجیـح دادن  ، توز یـع، کارکـردی عادلانـه پیـدا می‏کـرد. امـا در مـوارد دیگـر در توز

گروه‏هـای خـاص، ماننـد مهاجـران، نیازمنـدان یـا تازه‏مسـلمانان، برای تألیف قلـوب، رفع فقر 

یا تثبیت جامعه اسالمی ضرورت داشـت. بنابراین، عدالت نبوی را باید موقعیت‏مند، اما 

غایت‏محور دانست؛ یعنی روش اجرا ممکن است با توجه به وضعیت تغییر کند، اما غایت 

آن همواره حفظ عدالت اجتماعی و جلوگیری از تبعیض نارواست.

از منظر هرمنوتیکی، برای فهم این تفاوت ظاهری در رفتارهای توزیعی، باید میان دو سطح 

عدالت تفکیک کرد:

1.عدالت اجرایی یا موردی

این سطح، ناظر به شیوه اجرای عدالت در شرایط خاص تاریخی و اجتماعی است. در این 

سطح، عدالت ممکن است به‏صورت تقسیم مساوی، سهم‏بندی برابر یا اعطای امتیاز موقت 

به گروهی خاص تحقق باید. معیار در اینجا، مقتضیات موردی و شرایط عینی جامعه است.

2. عدالت ساختاری یا غایی

ایـن سـطح، ناظـر بـه هـدف کلان نظام اقتصادی اسالم؛ یعنـی جلوگیری از تمرکز ثـروت، نفی 

 يَكُونَ 
َ

تبعیض طبقاتی، حمایت از محرومان و حفظ توازن اجتماعی است. آیه شریفه: »كَيْ ل

:7( دقیقاً بر همین سـطح دلالـت دارد؛ زیرا غایت توزیع را نه  غْنِيَـاءِ مِنكُمْ« )حشـر
َ ْ
ـةً بَيْـنَ ال

َ
دُول

صـرف پرداخـت مـال، بلکـه جلوگیـری از گـردش ثـروت در میـان اغنیـا معرفـی می‏کند.بـر ایـن 

اسـاس، تفـاوت در ظاهـر روش‏هـای توزیـع، الزامـا به معنای تفاوت در مبنای عدالت نیسـت. 

گاه عدالت اقتضا می‏کند که همه افراد سهمی برابر بگیرند؛ زیرا هرگونه تفاوت‏گذاری، موجب 

، عدالت اقتضا  احسـاس تبعیض و تضعیف وحدت اجتماعی می‏شـود. در موقعیتی دیگر

می‏کند که نیازمندان، مهاجران یا طبقات آسیب‏پذیر سهم بیشتری دریافت کنند؛ زیرا هدف 
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اصلـی، ترمیـم نابرابـری و جلوگیـری از اسـتمرار فقـر اسـت. بنابرایـن، معیـار نهایـی در عدالـت 

اسلامی، برابری مکانیکی نیست، بلکه رفع تبعیض ناروا و تحقق توازن اجتماعی است.

ع( نیز به‏روشـنی دیده می‏شـود. آن حضرت در دوران خلافت  این معنا در سـیره امام علی‏)

خـود بـا امتیازهـای طبقاتـی و تبعیض‏های مالی به‏شـدت مقابلـه کرد. گزارش‏هـای تاریخی 

ع( در تقسیم بیت‏المال، اصل مساوات را در برابر امتیازخواهی  نشان می‏دهد که امام علی‏)

اشـراف و صاحبـان نفـوذ مطـرح سـاختند و اجـازه ندادند اموال عمومی به ابـزار برای بازتولید 

وْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ 
َ
طبقه ممتاز تبدیل شود. آن حضرت در نهج‏البلاغه می‏فرمایند: »وَالِله ل

رَدَدْتُهُ« )نهج‏البلاغه، خطبه ۱۵(.
َ
سَاءُ… ل النِّ

یـع برابـر خلاصـه نمی‏شـود، بلکـه بـر  ایـن بیـان نشـان می‏دهـد کـه عدالـت علـوی تنهـا در توز

بازگرداندن منابع عمومی به مدار حق، نفی رانت، و جلوگیری از شکل‏گیری طبقه برخوردار 

، بر رسیدگی به طبقات  از اموال عمومی است. هم‏چنین آن حضرت در نامه به مالک اشتر

کید کرده و دستور می‏دهند سهمی از بیت‏المال را برای  فرودست، نیازمندان و محرومان تأ

آنان قرار دهد )نهج‏البلاغه، نامه ۵۳(. 

کـه عدالـت علـوی، هم‏زمـان دو بُعـد دارد: از یک‏سـو  ایـن توصیـه به‏خوبـی نشـان می‏دهـد 

، نسـبت بـه وضعیـت واقعـی  بـا تبعیـض و امتیازهـای نـاروا مخالـف اسـت و از سـوی دیگـر

محرومان بی‏تفاوت نیست.

بنابراین، اگر در برخی موارد از مسـاوات در توزیع سـخن گفته می‏شـود، باید آن را در نسـبت 

 ، با هدف کلی عدالت فهمید. مساوات، هنگامی ارزشمند است که مانع تبعیض، تحقیر

امتیازطلبـی و شـکل‏گیری سلسـله‏مراتب طبقاتـی شـود. اما اگر مسـاوات ظاهـری به تثبیت 

 ، نابرابـری واقعـی بینجامـد، بـا روح عدالـت قرآنـی و علـوی سـازگار نخواهد بود. به بیـان دیگر

عدالت اسلامی صرفاً »برابری در پرداخت« نیست، بلکه »برابری در کرامت، فرصت، امنیت 

اقتصادی و دسترسی عادلانه به منابع عمومی« است.
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، اجتماعـی و ضدتمرکز ثروت  بنابرایـن، عدالـت نبـوی و علـوی را بایـد عدالتـی غایت‏محـور

دانست. این عدالت در مقام اجرا می‏تواند صورت‏های متفاوتی به خود بگیرد؛ گاه مساوات 

کامـل، گاه ترجیـح نیازمنـدان، گاه در قالـب بازپس‏گیـری امـوال نامشـروع و گاه حمایـت ویژه 

. بااین‏حال، همه این روش‏ها ذیل یک مبنای واحد قرار می‏گیرند:  از گروه‏های آسـیب‏پذیر

جلوگیری از تبعیض، حفظ توازن جامعه، و ممانعت از آنکه ثروت عمومی به صورت »دُوله« 

.)۷ : در میان اغنیا دست‏به‏دست شود )حشر

بنابرایـن، تفـاوت میـان »عدالـت صوری« و »عدالت غایی« در آن اسـت که عدالت صوری 

یع می‏نگرد، اما عدالت غایی به اثر و پیامد‏های اجتماعی توزیع توجه دارد. در  به شکل توز

ع(، عدالت مطلوب آن است که هم از  منطق قرآن، سیره پیامبر‏)ص( و حکومت امام علی‏)

 ، تبعیض ناروا جلوگیری کند و هم ساختارهای تولیدکننده نابرابری را اصلاح سازد. ازاین‏رو

عدالـت اسالمی را نمی‏تـوان بـه تسـاوی عـددی فروکاسـت، بلکـه بایـد آن را نظامی هدفمند 

برای تحقق قسط، توازن اجتماعی و صیانت از کرامت انسانی دانست.

3. تمایز بین»مقام ولایت اجرایی« و »مقام تبیین نظری شریعت«

رسول خدا )ص( دارای دو شأن اساسی بودند:

الف( شأن رسالت و تبیین حکم الهی؛

ب( شأن ولایت و اداره جامعه.

)ص( هم مأمور ابلاغ دین بودند و  قرآن کریم و منابع معتبر حدیثی نشان می‏دهند که پیامبر

هم مسئول اداره جامعه و اجرای احکام الهی. آیات متعدد قرآن کریم به تبیین این جایگاه 

)ص( موظف بودند آنچه از جانب  پرداخته اسـت)مائده: 67(. بر اسـاس این آیات، پیامبر

یافت می‏کنند، بدون کم‏ وکاست به مردم ابلاغ کنند. در این مقام، آن حضرت از  خداوند در

پیش خود حکمی صادر نمی‏کنند، بلکه مفسر و مبیّن اراده الهی‏اند )نجم: 4-3(.



هرمنوتیک نقش /  85 ... تأکید بر ابقسیم غنایم تروایی در  ی و سنتوسیره نب عارض میانتیینی در حل بت 

در کنـار رسـالت، پیامبـر اکـرم)ص( دارای شـأن دیگـری بودنـد کـه از آن بـا عنـوان »ولایـت«، 

»امامـت« یـا »رهبـری سیاسـی و اجتماعـی« یـاد می‏شـود. ولایـت به معنای حق و مسـئولیت 

اداره جامعـه، اجـرای احـکام، قضـاوت میـان مـردم، حفـظ امنیـت و تأمیـن مصالـح عمومی 

است)نساء: 59(.

در مقام ولایت، تصمیم‏ها می‏توانست بر اساس مصلحت عمومی اتخاذ شود. اموال »فیء« 

)ص( قرار گرفت تا بر اساس مصالح جامعه اسلامی در  نیز به تصریح آیه، در اختیار پیامبر

)ص( در قلمرو  آن تصـرف کننـد. ایـن امـر نشـان می‏دهـد که بخشـی از رفتـار قضایی پیامبـر

اختیارات حکومتی و تدبیر اجتماعی قرار داشته است.

کید می‏کنند که مبنای عمل ایشـان،  ع( در خطبه ۲۰۵ نهج‏البلاغه تأ در مقابل، امام علی)

)ص(« بوده است. این سخن در مقام تبیین معیار مشروعیت  »کتاب خدا و سنت پیامبر

)ص(. حکومت  و مبنای تصمیم‏گیری است، نه در مقام نفی اختیارات ولایی پیامبر

در تحلیل هرمنوتیکی، اینجا با تمایز میان »سطح کنش تاریخی« و »سطح بیان هنجاری« 

)ص( در مقـام کنشـگر تاریخـی، بـر اسـاس مصالـح زمانـه تصمیـم  روبـه‏رو هسـتیم. پیامبـر

ع( در مقام تبیین، اصول کلی حاکم بر آن کنش‏ها را آشکار می‏سازند. می‏گرفتند؛ اما امام)

4. نقش شرایط تاریخی در شکل‏گیری رفتار قضایی

یکـی از ارکان هرمنوتیـک تاریخـی، توجـه بـه بسـتر اجتماعـی اسـت. جامعـه صـدر اسالم، 

، توزیع اموال  جامعه‏ای در حال گذار از ساختار قبیله‏ای به ساختار امت دینی بود. ازاین‏رو

می‏توانست در حفظ انسجام قبیله‏ها و جلوگیری از نزاع داخلی نقش اساسی ایفا کند.

ع(، جامعه اسلامی دیگر در آن مرحله آغازین نداشت. اکنون  در دوران حکومت امام علی)

خطر اصلی، نه فروپاشی قبیله‏ای، بلکه شکل‏گیری ثروت‏های انباشته، امتیازهای طبقاتی 

و بازتولید اشـرافیت در پوشـش دیانت بود. اگر در مرحله نخسـت، ضرورت در حفظ اتحاد 
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و جـذب نیروهـا تعریـف می‏شـد، در ایـن مرحلـه ضـرورت در مقابله با تبعیـض و بازگرداندن 

، سـخت‏گیری اقتصادی امام  اموال عمومی به منطق عدالت معنا پیدا می‏کرد. از همین‏رو

ع( را باید در پرتو این بسـتر جدید تحلیل کرد؛ سـخت‏گیری‏ای که نه نشـانه تغییر در  علی)

اصل دین، بلکه بیانگر تطبیق یک اصل ثابت با شرایطی نو بود.

در چنین شرایطی، تقسیم برابر غنائم می‏توانست کارکردی سیاسی-اجتماعی داشته باشد؛ 

یعنـی تقویـت وفـاداری و جلوگیـری از شـکاف‏های اجتماعـی. امـا در دوران حکومـت امـام 

ع(، جامعه اسلامی وارد مرحله‏ای دیگر شده بود و چالش اصلی، شکل‏گیری طبقات  علی)

کید بر عدالت اقتصادیِ سخت‏گیرانه، پاسخی  ثروتمند و امتیازهای اشرافی بود. بنابراین، تأ

به شـرایط جدید جدید جامعه به‏شـمار می‏رفت. در نتیجه، تفاوت روش‏ها، بازتاب تفاوت 

زمینه‏ها است، نه اختلاف در اصل شریعت.

5. تفکیک میان کارکرد کوتاه‏مدت و بلندمدت شریعت

ساختار شریعت، دارای ماهیتی چندلایه، پویا و غایت‏مند دارد. شریعت صرفاً مجموعه‏ای 

از احـکام پراکنـده نیسـت کـه هـر حکم آن جدا از زمینـه تاریخی، اجتماعی و مقاصد کلان 

فهم شود؛ بلکه نظامی منسجم است که از یک‏سو به نیازهای فوری و عینی جامعه پاسخ 

، اهداف بلندمدت اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی را دنبال می‏کند.  می‏دهد و از سوی دیگر

ع(، نیازمند تفکیک میان دو سـطح  ، فهـم صحیـح احـکام و رفتارهـای معصومـان‏) ازایـن‏رو

اساسی است: لایه تطبیقی با کارکرد کوتاه‏مدت و لایه هنجاری با کارکرد بلندمدت.

این تفکیک، به‏ویژه در تحلیل مسئله توزیع اموال عمومی، مانند غنیمت و فیء، اهمیت فراوان 

دارد؛ زیرا اگر میان سـطح اجرایی و سـطح هنجاری شـریعت تمایز نهاده نشـود، تفاوت‏های 

ع(ف به‏اشتباه تعارض تلقی خواهد  ظاهری در رفتار پیامبر اکرم‏)ص( و تبیین‏های اهل‏بیت‏)

شد؛در حالی که با تحلیل دقیق‏تر روشن می‏شود که این دو سطح نه متعارض، بلکه مکمل 

یکدیگرند و هر یک بخشی از منطق جامع شریعت را آشکار می‏سازند.
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الف( لایه تطبیقی شریعت؛ کارکرد کوتاه‏مدت و اجرایی

نخستین سطح در ساختار شریعت، لایه تطبیقی است. این لایه ناظر به مواردی است که 

حکم یا رفتار دینی در پاسخ به یک وضعیت خاص، نیاز فوری، بحران اجتماعی یا مصلحت 

بالفعل جامعه تحقق می‏یابد. در این سطح، شریعت در مقام اجرا و تدبیر اجتماعی ظاهر 

می‏شود و با شرایط متغیر تاریخی، اقتصادی، نظامی و سیاسی مواجه است.

رفتار پیامبر اکرم‏)ص( در بسیاری از موارد، به‏ویژه در مقام رهبری جامعه اسلامی، در همین 

یافـت و ابالغ وحـی، عهـده‏دار اداره  لایـه قابـل تحلیـل اسـت. آن حضـرت، افـزون بـر مقـام در

یـع امـوال عمومـی، تنظیم روابـط قبایل و  جامعـه، حـل اختلافـات، تدبیـر جنـگ و صلـح، توز

، بسـیاری از رفتارهای ایشـان  باید در چارچوب  حفظ انسـجام امت اسالمی بودند. ازاین‏رو

ولایـت اجرایـی و مدیریـت عینـی جامعـه فهـم شـود، نـه صرفـا به‏عنـوان گزاره‏‏هـای انتزاعـی و 

. مستقل از شرایط صدور

 لایه تطبیقی شریعت دست‏کم سه کارکرد مهم دارد:

1. حل مسئله فوری

نخستین کارکرد لایه تطبیقی شریعت، حل مسائل فوری و عینی جامعه است. جامعه صدر 

اسلام با موقعیت‏هایی روبه‏رو بود که نیازمند تصمیم‏های سریع، دقیق و متناسب با شرایط 

بود؛ از جمله جنگ‏ها، فقر مهاجران، تأمین امنیت مدینه، سامان‏دهی روابط میان مهاجر و 

، و توزیع اموالی که از راه جنگ یا مصالحه به اختیار جامعه قرار می‏گرفت. انصار

در چنین مواردی، رفتار پیامبر‏)ص( پاسـخی به مسـئله‏ای مشـخص و متناسـب با شـرایط 

موجـود بـود. بـرای نمونـه، در برخـی مـوارد، تقسـیم‏ مسـاوی امـوال میـان اصحاب می‏توانسـت 

در حفـظ روحیـه جمعـی، جلوگیـری از اختالف، تقویـت انگیـزه رزمنـدگان و تثبیت اعتماد 

، مساوات در توزیع، صرفاً یک شیوه ظاهری نبود، بلکه  عمومی نقش مؤثری ایفا کند. ازاین‏رو
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راهکاری اجرایی برای حفظ انسجام اجتماعی به‏شمار می‏رفت. بنابراین، در لایه تطبیقی، 

عدالـت گاه در قالـب مسـاوات اجرایـی تحقـق می‏یابد؛ زیرا مصلحت جامعه در آن شـرایط 

چنیـن اقتضـا می‏کنـد. البتـه ایـن امر به معنای فروکاسـتن عدالت به برابری عددی نیسـت، 

بلکه بدین معناسـت که تسـاوی، در برخی موقعیت‏ها،  صورت اجرایی عدالت محسـوب 

، عدالـت در مقـام اجـرا، متناسـب بـا موضـوع و شـرایط، جلوه‏هـای  می‏شـود. بـه بیـان دیگـر

متفاوتی می‏یابد.

2. حفظ مصلحت عمومی

دومیـن کارکـرد لایه تطبیقی، حفظ مصلحت عمومی اسـت. مقصـود از مصلحت عمومی، 

ترجیـح منافـع شـخصی یـا سـلیقه‏ای نیسـت، بلکـه حفـظ نظـم اجتماعـی، جلوگیـری از 

فروپاشی جامعه، تأمین امنیت عمومی، پیشگیری از اختلاف‏های داخلی و تقویت بنیان 

امت اسلامی است.

کید دارد. برای  قرآن کریم در موارد متعدد، بر پیوند احکام با حکمت و مصالح اجتماعی تأ

غْنِيَاءِ مِنكُمْ؛تا این 
َ ْ
ـةً بَيْنَ ال

َ
 يَكُونَ دُول

َ
یـع امـوال »فیء« می‏فرماید: »كَيْ ل نمونـه، در فلسـفه توز

.)۷ : اموال تنها میان ثروتمندان شما دست‏به‏دست نگردد« )حشر

یـع امـوال عمومـی بایـد در پرتـو مصلحـت کلان جامعـه فهـم   ایـن آیـه نشـان می‏دهـد کـه توز

شـود؛ مصلحتـی کـه جلوگیـری از تمرکـز ثـروت و حفـظ تـوازن اجتماعـی را دنبـال می‏کنـد. 

یخی مختلف، یکسـان نیسـت؛ گاه  بااین‏حال، شـیوه تحقق این مصلحت در شـرایط تار

یـع شـود، و گاه حمایـت بیشـتر  مصلحـت اقتضـا می‏کنـد کـه امـوال به‏صـورت مسـاوی توز

، رفتـار پیامبـر‏)ص( در ایـن حـوزه تابـع  از گروه‏هـای آسـیب‏پذیر ضـرورت می‏یابـد. ازایـن‏رو

مقتضیات زمان و مصالح واقعی جامعه بود،  نه آنکه از چارچوب عدالت و اهداف کلان 

شریعت خارج باشد.
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۳. مدیریت بحران

سـومین کارکرد لایه تطبیقی، مدیریت بحران اسـت. جامعه اسالمی در دوران پیامبر‏)ص( 

بارها با بحران‏های نظامی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجه شد. در چنین شرایطی، 

تصمیم‏هـای اجرایـی بایـد هم‏زمـان اهدافـی همچـون حفظ وحـدت، جلوگیری از شـورش یا 

اختلاف، حمایت از نیازمندان و محرومان، تأمین هزینه‏های عمومی و تثبیت جامعه نوپای 

، بخشی از تصمیم‏های پیامبر‏)ص( در زمینه توزیع اموال،  اسلامی را تأمین می‏کرد. ازاین‏رو

افزون بر جنبه حقوقی، جنبه تدبیری و کارکرد مدیریتی داشت.

بر این اسـاس، تصمیم‏های اتخاز شـده را باید در افق همان بحران فهم کرد. اگر حکمی در 

، آن را به همه زمان‏ها و  شـرایط بحرانی صادر شـده باشـد، نباید بدون توجه به شـرایط صدور

مکان‏هـا تعمیـم داد. ایـن همان نکته‏ای اسـت که در تحلیل هرمنوتیکی اهمیـت دارد؛ زیرا  

، ناقص و گاه خطاآفرین است. فهم حکم، بدون فهم موضوع و زمینه صدور

ب( لایه هنجاری شریعت؛ کارکرد بلندمدت و ساختاری

در کنـار لایـه تطبیقـی، شـریعت دارای لایـه‏ای عمیق‏تـر و پایدارتـر اسـت کـه می‏تـوان از آن بـا 

عنوان »لایه هنجاری« یاد کرد. این لایه، ناظر به ارزش‏ها و اهداف بنیادین شـریعت اسـت؛ 

اهدافـی کـه فراتـر از یـک واقعه تاریخی قرار دارند و جهت‏گیری کلی نظام حقوقی، اخلاقی و 

اجتماعی اسلام را تعیین می‏کنند. اگر لایه تطبیقی به این پرسش پاسخ می‏دهد که »در این 

موقعیـت خـاص چـه بایـد کرد؟«، لایه هنجاری در پی پاسـخ به این پرسـش ایت که »غایت 

شریعت در تنظیم این حوزه چیست؟«.

یـع امـوال عمومـی، پاسـخ هنجـاری شـریعت روشـن اسـت؛ تحقـق عدالـت،   در مسـئله توز

کرامـت انسـانی. ایـن لایـه،  جلوگیـری از تمرکـز ثـروت، حمایـت از محرومـان و پاسداشـت 

دست‏کم سه کارکرد اساسی دارد:
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۱. تثبیت عدالت ساختاری

نخسـتین کارکـرد لایـه هنجـاری، تثبیـت عدالـت سـاختاری اسـت. عدالـت سـاختاری بـا 

عدالت موردی تفاوت دارد. عدالت موردی در یک تقسیم خاص تحقق می‏یابد؛ اما عدالت 

ساختاری ناظر به سامان کلی روابط اجتماعی و اقتصادی است. در این سطح، شریعت 

، محرومیت  می‏کوشد از شکل‏گیری ساختارهایی جلوگیری کند که به تبعیض، فقر پایدار

طبقات فرودست و امتیازطلبی طبقاتی بینجامد.

قِسْـطِ« 
ْ
اسُ بِال قـرآن کریـم، هـدف بعثـت پیامبـران را برپایـی قسـط معرفی می‏کنـد: »لِيَقُـومَ النَّ

)حدید: ۲۵(. این آیه نشان می‏دهد که عدالت در منطق وحی، صرفاً یک فضیلت اخلاقی 

فردی نیست، بلکه هدفی اجتماعی و ساختاری است. هم‏چنین در آیه مربوط به »فیء«، 

یـع امـوال  به‏گونـه‏ای بیـان شـده اسـت کـه بـه روشـنی بـر مهـار نابرابـری اقتصـادی و  فلسـفه توز

.)۷ : جلوگیری از تمرکز ثروت است )حشر

ع( غالباً ناظر به همین لایه بنیادین است. آنان  در همین چارچوب، تبیین‏های اهل‏بیت‏)

نشـان داده‏انـد کـه احـکام اقتصـادی اسالم نباید صرفاً بر اسـاس ظاهر تاریخی آن‏ها تفسـیر 

شوند، بلکه باید در پرتور عدالت ساختاری و قسط اجتماعی فهم شوند.

۲. جلوگیری از تمرکز ثروت

دومین کارکرد لایه هنجاری، جلوگیری از تمرکز ثروت در دست گروهی خاص است. آیه هفتم 

غْنِيَاءِ« به گردش 
َ ْ
ةً بَيْنَ ال

َ
، از روشن‏ترین نصوص قرآنی در این زمینه است. تعبیر »دُول سوره حشر

انحصاری ثروت در میان برخوردار اشاره دارد؛ وضعیتی که در آن، منابع عمومی به جای آنکه در 

.)۷ : خدمت همه جامعه قرار گیرد، به ابزاری برای تقویت گروهی خاص تبدیل می‏شود )حشر

بـر همیـن اسـاس، تفکیـک میان »غنیمـت« و »فیء« اهمیـت اساسـی دارد. غنیمت، مالی 

است که در نتیجه جنگ و مشارکت نظامی به دست می‏آید و حکم آن در آیه 41 سوره انفال 
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ِ خُمُسَهُ…«، در حالی که »فیء« اموالی 
 لَِّ

َ
نّ

َ
ن شَيْءٍ فَأ مَا غَنِمْتُم مِّ

َ
نّ
َ
مُوا أ

َ
بیان شده است: »وَاعْل

است که بدون جنگ مستقیم یا از طریق مصالحه در اختیار حکومت اسلامی قرار می‏گیرد 

، خلط  : ۷(. ازاین‏رو و شـیوه مصرف آن با جلوگیری از تمرکز ثروت تعیین شـده اسـت )حشـر

این دو عنوان، منشأ بسیاری از برداشت‏های نادرست خواهد بود.

۳. پاسداشت کرامت انسانی

سومین کارکرد لایه هنجاری، پاسداشت کرامت انسانی است. در منطق شریعت، عدالت 

اقتصـادی صرفـا مسـئله‏ای مالـی نیسـت، بلکه با کرامت و منزلت انسـان ارتباطی مسـتقیم 

، تبعیض و محرومیت، کرامت انسان را تهدید می‏کند و امکان حضور عزتمندانه  دارد. فقر

او را در جامعه کاهش می‏دهد.

مْنَـا بَنِـي آدَمَ« )اسـراء: 70(؛ و به‏راسـتی فرزنـدان آدم را گرامی  قَـدْ كَرَّ
َ
قـرآن کریـم می‏فرمایـد: »وَل

داشتیم.

بـر پایـه ایـن اصـل، نظـام اقتصـادی اسالم بایـد به‏گونه‏ای سـامان یابد که انسـان‏ها بـر اثر فقر 

، در آیـات مربـوط بـه امـوال  و محرومیـت از منزلـت انسـانی خـود محـروم نشـوند. از همیـن رو

کین، ابن‏سبیل و نیازمندان یاد شده است  عمومی و واجبات مالی، همواره از یتیمان، مسا

: ۷؛ توبه: ۶۰(. )حشر

ع( نیـز همیـن نگـرش مشـاهده می‏شـود. آن حضـرت در نامـه بـه مالـک  در سـیره امـام علـی‏)

، رسـیدگی به طبقات فرودسـت و کسـانی را که امکان مطالبه حقوق خود را ندارند، از  اشـتر

مهم‏تریـن وظایـف حاکـم اسالمی می‏شـمارند و بـر اختصاص بخشـی از بیت‏المال بـه آنان 

کید می‏کنند )نهج‏البلاغه، نامه ۵۳(. این توصیه نشان می‏دهد که عدالت علوی، صرفاً  تأ

یع اموال محدود نیست، بلکه حفظ کرامت محرومان و جلوگیری از  مساوات ظاهری در توز

حذف آنان از ساختار اجتماعی است.
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نسبت میان رفتار پیامبر‏)ص( و تبیین‏های اهل‏بیت‏)ع(

یـع امـوال، در  بـا توجـه بـه ایـن دو لایـه، می‏تـوان گفـت رفتـار پیامبـر اکـرم‏)ص( در مسـئله توز

بسیاری از موارد بیشتر در لایه تطبیقی و اجرایی تجلی می‏یابد. پیامبر‏)ص( در مقام حاکم، 

قاضی، فرمانده و مدیر جامعه، با مسائل عینی و فوری روبه‏رو بود و باید تصمیمی می‏گرفت 

که در همان زمان، مصلحت عمومی جامعه را تأمین کند.

کیـد  ع( بیشـتر بـر لایـه هنجـاری و سـاختاری شـریعت تأ در مقابـل، تبیین‏هـای اهل‏بیـت‏)

دارد. آنان با تفسـیر نصوص و تبیین فلسـفه احکام، نشـان داده‏اند که تصمیم‏های اجرایی 

پیامبر‏)ص( باید در پرتو اهداف کلان شـریعت فهمیده شـود. بنابراین، اگر پیامبر‏)ص( در 

یع اموال برگزیده‏اند، آن رفتار باید با توجه به موضوع، شرایط  موردی خاص شیوه‏ای ویژه در توز

ع( بر عدالت ساختاری، نفی تبعیض  و مصلحت همان واقعه تحلیل شود و اگر اهل‏بیت‏)

کید ناظر به مقصد کلان شریعت است. کید کرده‏اند، این تأ و جلوگیری از تمرکز ثروت تأ

در نتیجه، این دو سطح نه تنها با یکدیگر تعارضی ندارند، بلکه رابطه‏ای تکمیلی دارند؛ لایه 

تطبیقی، نحوه تحقق شریعت را در عرصه واقعیت نشان می‏دهد، و لایه هنجاری اهداف و 

مقاصد نهایی را تبیین می‏کند.  

معیار تشخیص تعارض واقعی

تعـارض واقعـی زمانـی شـکل می‏گیـرد کـه دو حکـم یـا دو گـزارش، در موضوع واحد، شـرایطی 

یکسان و از مقامی واحد صادر شده باشند و در عین حال، به نتایجی  ناسازگار و غیرقابل 

جمـع بینجامـد. بنابرایـن، صرف تفاوت ظاهری میان دو گـزارش، برای اثبات تعارض کافی 

نیست. تحقق تعارض واقعی مستلزم فراهم بودن چند شرط است:

1. وحدت موضوع؛ یعنی هر دو حکم درباره یک عنوان فقهی و حقوقی باشند.

2. وحدت شرایط؛ یعنی قیود زمانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن‏ها مشابه باشد.
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؛ یعنی هر دو از یک سـنخ باشـند؛ مثلاً هر دو حکم اجرایی یا هر  3. وحدت مقام صدور

دو بیان نظری و هنجاری باشند.

4. ناسـازگاری نتیجـه؛ یعنـی نتـوان میـان آن‏هـا بـا تفکیـک موضـوع، شـرایط یـا مقـام صدور 

جمع کرد.

در مسئله مورد بحث، این شرایط وجود ندارد؛ زیرا: 

الف( موضوع‏ها متفاوت‏اند؛ »غنیمت« و »فیء« 

دو عنوان مسـتقل با احکام و فلسـفه‏های متفاوتی‏اند. غنیمت با جنگ و مشـارکت 

جنگجویـان ارتبـاط دارد و حکـم آن در آیـه ۴۱ سـوره انفـال بیـان شـده اسـت، امـا فـیء 

ناظـر بـه اموالـی اسـت کـه بـدون جنـگ مسـتقیم یـا از راه مصالحـه و سـلطه عمومی به 

دست می‏آید و قرآن فلسفه توزیع آن را جلوگیری از گردش انحصاری ثروت میان اغنیا 

.)۷ : می‏داند )حشر

ب( شرایط تاریخی متفاوت است؛

 رفتار پیامبر‏)ص( در هر واقعه، در بستر تاریخی خاصی رخ داده است. گاهی جامعه 

اسالمی درگیـر جنـگ و نیازمنـد تقویـت سـپاه بـود؛ گاهـی مهاجـران نیازمنـد حمایـت 

اقتصادی بودند؛ گاهی خطر اختلاف قبیله‏ای وجود داشت؛ و گاهی ضرورت داشت 

یـع شـود کـه شـکاف طبقاتـی کاهـش یابـد. ایـن تفاوت  کـه ثـروت عمومـی به‏گونـه‏ای توز

شرایط، تفاوت در شیوه اجرا را توجیه می‏کند.

ج( مقام صدور متفاوت است؛

 بخشی از رفتار پیامبر‏)ص( در مقام ولایت اجرایی و اداره جامعه صادر شده است، 

ع( در مقـام تبییـن نظـری و بیان اصول شـریعت وارد  امـا بسـیاری از روایـات اهل‏بیـت‏)

شـده‏اند. خلـط ایـن دو مقـام، منشـأ بسـیاری از تعارض‏هـای ظاهری اسـت؛ زیرا یکی 

ناظر به تدبیر اجرایی و دیگری ناظر به معیارهای کلی و هنجاری شریعت است.
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نتیجه‏گیری

ع(، به عنوان یک نظام جامع  نتایج این پژوهش نشان داد که هرمنوتیک تبیینی اهل‏بیت )

فهـم دیـن، نقـش مهـم در رفـع تعارض‏هـای ظاهـری میـان سـیره عملـی پیامبـر اکـرم )ص( و 

سـنت روایـی ایفـا می‏کنـد. ایـن نظام معرفتی بر اصولی همچون تالزم عقل و نقل، عصمت 

ع(، وحدت فعل و قول نبوی، تاریخ‏مندی تحقق وحی و نظام‏مندی معنا اسـتوار  معصوم )

اسـت و بـا رویکـرد عقلانـی - وحیانـی، سـنت را در افـق مقاصـد و غایات شـریعت بازخوانی 

ع( بـا توجـه به لایه‏هـای گوناگون متن وحی و سـیره نبوی،  می‏کنـد. برایـن اسـاس، اهل‏بیـت )

نسبت میان قول و فعل پیامبر )ص( را در چارچوب حکمت عملی و نظری شریعت تبیین 

کرده‏انـد. به‏گونـه‏ای کـه حکمـت عملـی ناظـر بـه تدبیـر جامعـه و تصمیم‏هـای پیامبـر )ص( 

در شـرایط خـاص تاریخـی و اجتماعـی اسـت، درحالی‏کـه حکمـت نظـری، مقاصـد پایـدار 

شـریعت را در افق عدالت، کرامت انسـانی و سـعادت دنیوی و اخروی تفسـیر می‏کند. این 

رویکرد، با تحلیل تاریخی و موقعیتی، عوامل پیدایش تعارض ظاهری، مانند نقل به معنا، 

، و نیز دخالت‏های سیاسی  تشریع تدریجی احکام، تفاوت میان مقام تشریع و مقام تدبیر

یا گرایش‏های فرقه‏ای در نقل حدیث را تبیین می‏کند و با گشودن افق‏های نو در فهم متون 

دینـی، معنـای دیـن را از سـطح الفـاظ و گزارش‏های تاریخی فراتر بـرده و آن را به‏منزله نظامی 

ع(  پویـا و چنـد لایـه معرفـی می‏کنـد. در ایـن پژوهـش، نقـش هرمنوتیـک تبیینـی اهل‏بیـت )

کید بر آیه 7 سـوره حشـر و خطبه 205  در رفـع تعـارض میـان سـیره نبـوی و سـنت روایـی، بـا تأ

نهج،هغلابلا‏ بررسی شد، یافته‏های پژوهش نشان داد که در این رویکرد، وحی نه صرفاً متنی 

تاریخی، بلکه حقیقتی زنده و هدایتگر تلقی می‏شود که در پرتو تعامل عقل، انسان و زمان، 

معناهـای تـازه‏ای می‏آفرینـد. ایـن نگـرش، بـا تلفیـق رویکردهای متن‏مـداری، مفسـرمداری و 

مؤلف‏مداری، دین را در تمامی سـاحت‏های زبانی، معناشـناختی و وجود شـناختی تفسیر 

کـرده و امـکان بازخوانـی سـنت اسالمی را در دوران معاصـر فراهـم می‏سـازد. بدیـن ترتیـب، 
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یـک نظـام فلسـفی و معرفت‏شـناختی، راهـی بـرای مواجهه بـا چالش‏های معرفتـی و تمدنی 

عصر حاضر ارائه می‏دهد.
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